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العوامیه 
زیر سایه بن سلمان 

العوامیــه، شــهرکی در منطقــه 
نفت خیز شرق عربستان، سه ماه است 
که دور از چشــم افکار عمومی جهان 
صحنه جنگی ســنگین میان شیعیان 
مسلح و نیروی ارتش عربستان است. 
تصاویر ماهواره ای خبر از تخریب کامل 
یک محلــه این شــهرک می دهند. در 
بازنشر  شبکه های اجتماعی تصاویری 
می شوند که درگیری های مسلحانه و 
ســاختمان های تخریب شده العوامیه 
را نشان می دهند. به نظر می رسد مرکز 
درگیری ها محله المســوره، محله ای 
تاریخی در مرکز این شــهرک اســت. 
این محلــه صحنه  تنــگ  کوچه های 
درگیری معترضان شــیعه با نیروهای 
ارتش عربستان است.  یکی از دلایل این 
درگیری های خشــونت بار طرح ریاض 
برای تخریــب محله تاریخی العوامیه 
است. دولت عربستان تصمیم دارد این 
محله را که قدمتی ۴۰۰ساله دارد برای 
ســاخت یک مرکز خرید تخریب کند. 
این تصمیم با مخالفت شدید ساکنان 
العوامیه روبه رو شــده است که نگران 

نابودی میراث فرهنگی خود هستند. 
در این راستا ســازمان ملل نیز سه 
مــاه پیش از عربســتان خواســته بود 
تخریــب محلــه تاریخــی العوامیه و 
کوچ اجباری ساکنان این محله را فورا 
متوقف کند. کریمه بنون، گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل برای حقوق فرهنگی، از 
نگرانی ســازمان ملل درباره «تخریب 
جبران ناپذیر میراث فرهنگی» العوامیه 
خبــر داده بــود.  سباســتین ســونز، 
کارشــناس امور خاورمیانــه از «بنیاد 
آلمانی بــرای سیاســت خارجی»، در 
گفت وگو با دویچه وله ابراز تردید کرده 
اســت هدف ریــاض از تخریب محله 
بازســازی محله ای  العوامیه،  قدیمی 
قدیمی با هــدف بهبود کیفیت زندگی 
مــردم العوامیــه باشــد.  ۱۰ درصد از 
عربســتان  میلیون نفری    ۳۰ جمعیت 
شیعه هستند. اغلب شیعیان عربستان 
در مناطق نفت خیز شــرق این کشــور 
زندگی می کنند. اما با وجود این، سهم 
زیادی از ثروت ملی عربستان نمی برند 
همان طــور کــه در تصمیم گیری های 
سیاســی این کشــور نیز چندان نقشی 
ندارند. اکثریت سنی  مذهب عربستان 
پیرو علمای وهابی هستند که شیعیان 

را مرتد می دانند. 
قدرت نمایی ولیعهد

کارشــناس  همونــد»،  «انــدرو 
عربســتان، دلیــل برخــورد ســخت 
حکومت عربستان با شیعیان العوامیه 
قدرت نمایــی  را  کنونــی  شــرایط  در 
ولیعهد ماجراجوی جدید این کشــور 
دانسته است. هموند که درحال حاضر 
در دانشگاه آکسفورد مشغول تحقیق 
است، به دویچه وله می گوید: ولیعهد 
جدید عربستان می خواهد نشان دهد 
که از پس مخالفان شیعه داخل کشور 
برمی آیــد و خارج از مرزهــا هم توان 

برخورد با ایران را دارد. 
سباستین ســونز، کارشــناس امور 
برای  آلمانــی  «بنیــاد  از  خاورمیانــه 
سیاســت خارجی»، هم بــر این نکته 
تأکید می کند که اکثریت ســنی مذهب 
عربســتان اقلیت شــیعه این کشور را 
جماعتی ناراضــی و در بدترین حالت 
حتی تروریست می دانند و ادعا می کنند 
که مورد حمایت ایران هســتند و از آن 
کشور پول می گیرند. اما این کارشناس 
خاورمیانــه ایــن برداشــت را نتیجه 
تبلیغات منفی حکومتی و نفرت پراکنی 
علمای وهابی علیه شیعیان می داند. 

او به دویچه وله می گوید سیاستی 
کــه عربســتان در العوامیــه در پیش 
گرفتــه ممکن اســت موفق باشــد و 
حکومت مرکزی موفق شــود با وجود 
مخالفت سازمان ملل و دیگر کشورها 
شیعیان العوامیه را متفرق کند. سونز 
برای مثال به اعتراض های سال ۱۹۷۹ 
در شهر القطیف اشاره می کند و یادآور 
می شود حکومت عربســتان آن زمان 
مرکــز شــهر تاریخی القطیــف را هم 
بــا خاک یکســان کرد و جــای آن یک 
پارکینگ و مسجد برای سنی ها ساخت. 

نگاه

امیدهای بربادرفته  شیعیان عربستان
دیده بان حقوق  بشــر در گزارش ســالانه خود (ســال ۲۰۱۲) نوشت 
پیروان دو طایفه شیعه و اســماعیلیه در عربستان از تبعیض های شدید 
رنج می برند. به گفته این ســازمان بین المللی مدافع حقوق  بشر هرکس 
از شیعیان به صورت علنی اعتقادات خود را بر زبان آورد، به خصوص در 
مکه و مدینه ممکن اســت بازداشت شود. این سازمان در گزارش سالانه 
خود اعلام کرد تبعیض رســمی علیه شیعیان شامل «فعالیت های دینی 
و تربیتی و حتی سیستم های قضائی» می شود. مقامات حکومتی به عمد 
«شــیعیان را از بعضی از مشاغل عمومی» کنار زده و مخالف ابراز علنی 
مذهبشان هستند؛ سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که رابطه 

شیعیان با حاکمان سعودی چگونه است؟ 
انضمام احساء و قطیف

۱۲ آوریل ۱۹۱۳ بود که آل ســعود الهفوف (مرکز استان احساء ) را 
بعد از یک مقاومت ضعیف که مورد حمایت ترکیه نیز بود، اشغال کرد. 
موضع گیری بزرگ ترین مجتهد شیعی یعنی «شیخ موسی بو خمسین» 
و تعداد دیگری از شخصیت های منطقه مبنی بر عدم مقاومت، نقش 
تعیین کننده ای در پیروزی ســریع عبدالعزیز آل سعود داشت. او بعد از 
پیروزی توافقی را با رهبران شیعه امضا  کرد که به موجب آن «آزادی 
دینــی اهالی» و «امنیت و مســاوات» آنها را تأمین و در مقابل آنها نیز 
ارادتشــان را به خاندان آل سعود ابراز کنند و تابع دولت جدید باشند. 
به دنبال اشــغال الهفوف، عبدالعزیز آل ســعود گروهــی ۱۰نفری به 
رهبری «ابن ســویلم» را به قطیف فرستاد تا برای ورود مسالمت آمیز 
به آنجا گفت وگو کنند.  مرجعیت دینی و رهبری سیاســی قطیف بین 
مقاومت و جلوگیری از خونریزی و در نتیجه تسلیم شدن، تردید داشتند 
تا اینکه «شیخ علی ابوعبدالکریم الخنیزی» که مخالف مقاومت بود و 
می گفت نباید خونی ریخته شــود، موضوع را فیصله داد. به این ترتیب 
شاهزاده «عبدالرحمان بن سویلم» فرستاده ابن سعود به قطیف موفق 
شــد در تاریخ ۱۵ می  ۱۹۱۳ این منطقه را نیــز تصرف کند. تصرف دو 
بخش احساء و قطیف که دارای وسعت جغرافیایی و ثروت های زیادی 
(حتی قبل از اکتشاف نفت) بودند، قدرت جدیدی به دولت تازه تأسیس 
عربستان سعودی داد. نیروهای حامی ترک که در این دو منطقه مستقر 
بودند، مجبور به ترک آنجا از طریق دریا شــدند. ابن سعود سعی کرد 
با آشــتی و دعوت به همزیستی مسالمت آمیز تمایل منطقه را متوجه 
خــود کند. او همچنین توافقاتی را امضا کرد که به موجب آن نباید به 
اعتقادات اهالی خدشه ای وارد می شد یا امنیت آنها مورد تعرض قرار 
می گرفت. ابن سعود بعدها شیخ علی الخنیزی را به عنوان قاضی کبیر 
منطقه تعیین کرد و او به صورت مســاوی بین شــیعیان و اهل تسنن 
قضــاوت می کرد. ابتکار عملی که بــا روش و مذهب افراطی وهابی 
کاملا در تناقض بود. تبار شــیعیان عربســتان و حضورشــان در شرق 
شــبه جزیره به اواخر قرن ســوم هجری برمی گــردد. یعنی زمانی که 
قرمطی های وابســته به فرقه اسماعیلیه بر این منطقه مسلط شدند. 
این منطقه در گذشته تحت عنوان بحرین شناخته می شد. امروزه سه 
منطقه بحرین، قطیف و احساء از مهم ترین مراکز شیعیان در شبه جزیره 
عربستان به شــمار می روند.  جمعیت شیعیان عربستان به حدود ۱۵ 
درصد از کل جمعیت این کشــور می رسد. جمعیت عربستان در سال 
۲۰۱۵ حدود ۳۱  میلیون نفر برآورد شد. شهروندان سعودی بیش از ۲۰  
میلیون نفر از این جمعیت را تشکیل می دهند. شیعیان در سایر مناطق 
از جمله مدینه، عســیر، جیزان، نجران (در جنــوب) و جده، ینبع (در 
غرب) ساکن هستند و گرایش اصلی شان امامیه (اثنی عشری) و پس از 

آن اسماعیلیه و زیدیه است. 
نفت

پس از کشــف نفت در عربستان ســعودی در می  ۱۹۳۳، پادشاه در 
فرمانی ملوکانه به شرکت استاندارد اویل کالیفرنیای آمریکا امتیاز کاوش 
برای نفت در منطقه الشــرقیه را واگذار کرد. این اتفاق شــروع یک سری 
تحولات ریشه ای در عربستان بود به گونه ای که نفوذ اقتصادی و سیاسی 
ایالات متحده را بر این کشــور بسط داد. کشــف نفت پیامدهای مهمی 
در داخل عربســتان داشت و تغییرات اقتصادی و اجتماعی مهمی را از 
جمله در منطقه الشــرقیه به وجود آورد. صنعت تازه متولدشــده نفت 
تعداد زیادی از ســاکنان محلی و سایر مناطق عربستان را به خود جلب 
کرد. با تبدیل عربستان به یکی از مهم ترین منابع انرژی در جهان، ساختار 
اجتماعی - طبقاتی و مدرن این کشور نیز شروع شد. هم زمان تشکل های 
کارگری سیاســی و جدیدی بــه وجود آمد که دیگر مانند گذشــته تابع 
وابســتگی ها و باورهای سنتی قبایلی و قدیم نبود. آنها روابط اجتماعی 
جدیدی را شــکل می دادند کــه مبتنی بر منافع مشــترک صرف نظر از 
خصوصیت های قبایلی و طایفه ای افراد بود. نخستین اعتصاب کارگران 
در منطقه الشــرقیه سال ۱۹۴۴ اتفاق افتاد. کارگران خواسته های صنفی 
و سندیکایی خود را مطرح کردند. نخستین کمیته کارگری در سال ۱۹۵۲ 
شکل گرفت و کوشید خود را به عنوان نماینده کارگران شرکت استاندارد 
اویل معرفی کند. می ســال ۱۹۵۶ تظاهرات کارگری دیگری علیه پایگاه 
نیروهای آمریکایی در ظهران به راه افتاد. این بار نیز شیعیان به صورتی 
فعال در کنار کارگران ســعودی مشارکت داشتند و حتی تعدادی از آنها 
جــزء رهبران و فعالان کارگری محســوب می شــدند. وقتی یک تجمع 
گسترده در نیمه ژوئن ۱۹۵۶ در یکی از مزارع قطیف تشکیل شد و رهبران 
کارگران در آن اقدام به ایراد سخنان آتشین کردند، نیروهای امنیتی به این 
تجمع یورش برده و تعداد زیادی از کارگران و روشــنفکران حاضر در آن 
تجمع اعم از شیعه و سنی را بازداشت کردند. اعتراضات کارگری باز هم 
ادامه پیدا کرد و اوج آن در ۲۳ ســپتامبر ۱۹۵۶ و در اثنای دیدار «جمال 
عبدالناصر» از عربســتان ســعودی بود. ســال ۱۹۶۳ نیز دستگیری های 
گســترده ای صورت گرفت. یک بیانیه رسمی از طرف دولت منتشر شد و 
گفت گروهی شــیعی را دستگیر کرده است که هدفشان ترویج تفکراتی 
ویرانگر و تعرض به امنیت دولت بوده است. بعد برای این افراد احکام 
سنگینی بین ۱۰ تا ۱۵ سال زندان بریده شد. اغلب این محکومان را شیعیان 
تشــکیل می دادند. در جهان عرب، شــیعیان نیز مانند ناسیونالیست ها، 
بعثی ها، کمونیست ها و ناصری ها، از ابتدای فعالیت های مخفی سیاسی 

نقش تعیین کننده ای داشتند. 
ســال ۱۹۶۹ صدهــا نفر از مناطق مختلف عربســتان (که شــیعیان 
نیــز نیمی از آنها را تشــکیل می دادند) به بهانه کشــف یک توطئه برای 
ســرنگونی نظام بازداشت شدند. بعد معلوم شــد بیشتر آنها نظامیان و 

افسران بودند و حتی یک شیعه نیز بینشان نبود. 
ادامه در صفحه ۱۲
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روابــط در داخل کشــورها عموما بر پایــه تعاملات بین احــزاب و گروه ها 
شکل مي گیرد، اما در کشــورهاي جهان سوم قدرت به گونه اي بین بازیگران 
اصلي تقســیم مي شود. عربســتان ســعودي یکي از همین کشورهاست که 
فقط چنــد گروه اصلي در رأس قدرت هســتند؛ این گروه هــا گاه در امتداد 
هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکــت مي کنند. هر یک از این گروه ها، خود 
زیرمجموعه هایي دارد که پیوند و رابطه قدرت میان آنها را گســترده تر کرده 
اســت. منبع اصلي قدرت در تمام سطوح حکومتي عربستان سعودي متکي 
بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شــاهزادگان طراز اول از قدرت و 
آزادي عمل گســترده اي برخوردار هستند. از همین رو، بسیاري از تحلیلگران 
بین المللــي باور دارند ایــن نظام با توجــه به تغییرات درونــي در داخل 
عربستان، به سمت فروپاشــي در حال حرکت است. «سیدرضا موسوي نیا»، 
اســتاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایي، نیز با تأیید این دیدگاه در 
گفت وگو با «شــرق» تأکید مي کند، «اگر نسل جدید جوان به قدرت رسیده در 
عربستان به دنبال اصلاحات نباشد، به زودي با بحران هاي اجتماعي زیادي 
روبه رو مي شود که در درازمدت به فروپاشي این کشور منجر مي شود؛ این در 
حالي است که اجراي اصلاحات، بدون شك مخالفت سران قبایل بزرگ را به 
دنبال خواهد داشت و دقیقا به همین دلیل «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان 

کنوني این کشور به شدت در تلاش است هر دو نسل را راضي نگه دارد.

ساختار اجتماعي عربستان به چه گونه اي است؟ �
در دوره اي کــه در رادیو و تلویزیون مشــغول فعالیت بودم، بیشــتر در حال 
بررسي شرایط نخبگان سعودي بودم، اما چیزي که از شیوه حکمراني عربستان 
بر مي آید، آن اســت که در واقع، طبقات اجتماعي در عربستان به مفهوم غربي 
وجود ندارد و سازوکارها عشیره اي و طایفه اي است. عشیره ها و طایفه ها مسائل 
خود را مبتني بر یک رابطه سلسله مراتبي حل وفصل مي کنند. همچنان، پادشاه 
در یک بار عام مي نشــیند و ســران قبایل را دعوت و مســائل آنها را با هم حل 

مي کند.
در حقیقت، مانند شیوه حکمراني ناصرالدین شاه در ایران؟ �

بله،  دقیقا به همان شــیوه و این شــیوه را خودشان ســنت پیامبر مي نامند. 
بنابراین، اینکه مقامات از چه طایفه اي هســتند، بسیار حائز اهمیت است، حتي 
در سلســله مراتب قدرت نیز این مســئله اهمیت دارد. یکي از ویژگي هاي خوب 
«محمد بن ســلمان» بــراي ولیعهد اولي آن بود که از ســمت مــادري طایفه 
قدرتمندي داشت. این مسئله حتي از مذهب در عربستان مهم تر است. در عراق 
هم، به همین ترتیب است و طایفه ها و عشیره ها مهم تر از مذاهب شیعه و سني 
هستند. پس عربســتان را از این زاویه باید دید؛ نظم اجتماعي که در آنجا حاکم 

شده هم به همین ترتیب است؛ یعني سخن سران قبایل فصل الخطاب است.
این سنت تا چه اندازه از سوي جوانان سعودي پذیرفته مي شود؟ �

اکنــون جوانان ســعودي به دلیــل امکانات مالــي دائما در حال ســفر به 
کشــورهاي دیگر هستند. از سوي دیگر، عربستان دانشگاه هایی با رتبه هاي بسیار 
بالا دارد. به همین دلیل، از یک طرف دانشــگاه ها و از یک طرف فضاي مجازي، 
شــرایطي جدید را براي جوانان مهیا کرده و آنان در آینده شــاید خلاف سنت ها 
عمل کننــد. بخش مهمي از بي عدالتي و توزیع ناعادلانه ثروت را باید در همین 
سلســله مراتب عشیره اي دید که در ســاختار اجتماعي عربستان همواره وجود 

داشته است.
یعني، شیوه سیاست در ریاض حکومت محور است و منصب ها بر اساس  �

طایفه ها تقسیم مي شوند؟
بله، مثلا فرض بفرمایید تفریحات شــاهزادگان و سران قبایل را وزارت کشور 
نظارت می کند. حتي مؤاخذه هاي سیاسي کاملا کنترل شده نسبت به سران قبایل 

و شاهزادگان اجرا مي شود.
با توجه بــه افزایش موج روشــنفکري در میان جوانان ســعودي و این  �

تقسیم بندي هاي ناعادلانه سیاســي و اقتصادي، امیدي به تحول دروني در 
این کشور هست؟

نگاه سیاســت خارجي نســل جواني که در عربســتان روي کار آمده است، 
مشــخصا محمد بن نایب، محمد بن ســلمان، محمد بن عبداالله، بر این اســت 
که به آمریکا نزدیك شــوند و بــه نظر من، حمله به یمن نیــز با همین هدف 
بود. از ســوي دیگر، آنان پس از سقوط دولت حسني مبارك در مصر فهمیدند 
که این سرنوشــت براي آنان نیز رقم خواهد خورد. بنابراین، ساختار حکومتي 
کنوني سعي مي کند فروپاشي را به تأخیر بیندازد. در بعد سیاست خارجي نیز، 
معتقدم نســل جدید به دنبال خرید پرســتیژ براي خود و ایجاد این تصویر در 
سطح بین الملل اســت که ما مي توانیم بقاي خود را حفظ کنیم. اما در سطح 
داخلي، تناقض آنجاســت که نسل جوان هرچقدر به سمت آزادي پیش برود، 
از طایفه مذهبي دورتر مي شود. پس مشکل کنوني بن سلمان این است که اگر 
بخواهد عربســتان را مدرن کند، جوابي براي افراد مذهبي و سران قبایل ندارد؛ 
اگر هم این مدرن ســازي را نادیده بگیرد، او نمي داند با جواني که در دانشــگاه 
درس مي خواند، در شبکه مجازي فعال است و به خارج از کشور مي رود، چه 

کند. اما تحولات کنوني داخلي در عربســتان مانند تحول در مسائل مربوط به 
زنان یا شــکل جدید شهرهاي بزرگ عربستان به خصوص ریاض نشان مي دهد 
کــه جوانان به تدریج در حال فاصله گرفتن از افکار و طبقات مذهبي هســتند. 
ریاض هم ســعي مي کند خود را دولتي مدرن نشــان دهد و هم رضایت را در 
میان طبقات اجتماعي ایجاد کند. نســل جوان عربســتان که اکنون به قدرت 
رســیده، اگر به دنبال تحول نباشــد، با اعتراضات اجتماعي روبه رو مي شود و 
اگر به دنبال تحول باشــد، باز با بحران اجتماعــي رودررو خواهد بود؛ چراکه 
براي حکومت هاي دیکتاتور، خطرناک ترین لحظه، لحظه اي اســت که دست 
به اصلاحات مي زنند. بنابراین، به نظر من دولت عربســتان بحران هایی جدي 

پیش رو خواهد داشت.
پس مي توان گفت که محمد بن سلمان تلاش دارد که در میانه حرکت  �

کند، هم در بعد سیاست خارجي و هم در سیاست داخلي؟
در بعد داخلي مثلا وقتي حقي مانند رانندگي به زنان داده مي شود، جامعه 
به سمت مطالبات بعدي پیش مي رود؛ اینجاست که بن سلمان با مشکل مواجه 
مي شود چراکه ســاختار قبیله اي نمي تواند به این مطالبات پاسخ دهد. در بعد 
خارجي نیز عربســتان به دنبال هژمون گرایي به معناي اصلي آن نیســت بلکه 
ریاض تنها به دنبال حفظ بقاي خود است؛ یعني آن چیزي که براي دولتمردان 
ریاض اولویت دارد، امنیت حیاتي اســت. اما گاه این حفظ امنیت ایجاب مي کند 
کــه تهاجمي رفتار کند؛ امــا این تهاجمي رفتارکردن به مفهــوم افزایش قدرت 
نیســت. در حقیقت آن چیزي که در رئالیســم تهاجمي مطرح مي شود، حفظ 
بقاست و عربستان براي این بقا هزینه مي کند؛ مثلا بسیاري از سرمایه گذاري هاي 
مالي که عربســتان در ســطح بین المللي انجام مي دهد، لزوما با هدف کســب 
سود نیســت و تنها براي حفظ بقاست. چراکه زماني که هزینه هاي ساقط شدن 
حکومتي بالا مي رود، قدرت هاي بزرگ در نظام بین الملل کمتر به ســراغ گزینه 

تغییر مي روند.

مهم ترین تهدید براي این بقا چیست؟ �
عربســتان مهم ترین تهدید خود را موجي مي داند که بعد از بهار عربي ایجاد 
شــده و این موج به صورت اجتناب ناپذیر در جامعه عربستان مشاهده مي شود؛  
مثلا شیعیان در عربســتان در مناطق نفتي ساکن هستند و تبعیض بسیار جدي 
علیه آنها اعمال مي شود. ریاض اگر بخواهد شیعیان را مانند سني ها در سیستم 
لحاظ کند، در ساختار قدرت دچار مشکل مي شود و اگر آنها را در فقر نگه دارد، 
بالاخره اعتراضات روزي به اوج خود خواهد رســید و هزینه ســرکوب شیعیان 
براي سعودي ها بســیار بالاست. فکر مي کنم در بعد داخلي، ترس ریاض از این 
اعتراضات و در بعد منطقه اي مهم ترین هراس آنان از جمهوري اسلامي است.

در واقع عربستان بهترین دفاع را حمله مي داند و فکر مي کند با حمله  �
مي تواند ضعف هاي خود را بپوشاند؟

بحثي داریم به نام «النصر بالرعب»؛ یعني مي توانید گاهي پیروزي را از طریق 
ایجاد ترس به دســت آورید. اکنون در حوزه اســتراتژیک نیز تمامي تئوري ها در 
حال حرکت به این سمت هستند؛ یعني در ۵۰ سال اخیر تئوري ها از مؤلفه هاي 
مــادي در روابــط بین الملل به مؤلفه  هاي معنایي ســوق پیــدا کرده اند؛ یعني 
«تصویر» و «بیان» بســیار اهمیت پیدا مي کند. در اینجاســت که گفتمان بسیار 
پراهمیت مي شــود. به همین دلیل در روابط بین الملــل،  مناظره هاي واقع گرا و 
آرمان گرا تبدیل به مناظرات معنایي مي شــود. بنابراین معنا بسیار اهمیت دارد، 
چــه در روابط بین الملل و چه در عرصه سیاســت خارجي و سیاســت داخلي. 
پس اگر حکمراني بتواند گفتماني منســجم، مقبول و مشروح ایجاد کند، حتما 

مي تواند بسیاري از بحران هاي موجود را به تأخیر بیندازد.
امــا لزوما این تصویر ایجادشــده بــا واقعیت منطبق نیســت ولي مي تواند 
تأثیرگذار باشد؛ مانند کره شمالي. کره شمالي با غیرواقعي نشان دادن خودش در 
حال باج گیري از آمریکاست؛ از دوره بیل کلینتون تا امروز. البته این استراتژي در 
هر شرایطي جوابگو نیســت؛ بنابراین بیان دولتمردان باید با واقعیت ها منطبق 
باشــد. اگر این تطابق وجود نداشته باشــد، تصویر ایجادشده مانند حبابي از هم 
مي پاشــد. در این موقعیت حکمرانان در معرض آزموني جدي قرار مي گیرند تا 
ادعاي آنان بررســي شود؛ اما مي توان با ایجاد ترس، بحران را به تأخیر انداخت. 
به طور مشــخص عربســتان هم از بعد از بهار عربي به دنبال ایجاد این تصویر 
اســت. رهبران عربســتان در عرصه جدید بین الملل به خوبي مي دانند که چه 
تناقض هایــي در حکومت آنان وجــود دارد. «محمد بن نایف» ولیعهد ســابق 
عربستان بســیار باســواد و آگاه بود اما در مورد شــخصیت محمد بن سلمان،  

ولیعهد فعلي آگاهي و شناختي ندارم.
محمــد بــن نایف که تــا چندي پیــش رکن اول بود، مي دانســت سیســتم 
حکومتي اش چه تناقضي دارد و چگونه باید این را طي کند. معتقدم بحران هاي 
پیش روي عربستان، بحران سیاسي و اجتماعي خواهد بود، نه بحران هاي نظامي 
و اقتصادي. به لحــاظ اقتصادي میزان درآمدها و ســرمایه ها و ارتباطات مالي 
بین المللي ریاض نشــان مي دهد که این حکومت تا ۲۰ ســال آینده مي تواند به 
همین شیوه ادامه حیات دهد. در بعد نظامي هم دولت عربستان حداقل تا پنج 
و شش ســال آینده به خوبي مي تواند ســرنخ امنیتي خود را دست آمریکا نگه 
دارد. بنابراین مي توان پیش بیني کرد که اگر عربســتان خودش نتواند از خودش 
دفاع کند،  قادر اســت آمریکا و متحدانش را وارد بازي کند. اما در بعد سیاسي و 
اجتماعي به واســطه بحث هاي قبلي که داشتیم، چالش هاي زیادي پیش روي 
ریاض خواهد بود. در این میان چون عربســتان براي شهروندانش حق رأي قائل 

نیست، نمي تواند این بحران ها را به خوبي مدیریت کند.
آمریکا تا چه اندازه دنبال حفظ شرایط موجود در عربستان است؟ �

عربستان کنوني براي آمریکا حکم زن صیغه اي را دارد. آمریکایي ها بعد از ۱۱ 
ســپتامبر به دنبال جایگزیني براي عربستان بودند و هنوز هم هستند و مهم ترین 
گزینــه براي آنان هم عراق اســت. آمریکا اکنون عراقي ســکولار مي خواهد که 
بتواند با کمترین هزینه به لحاظ افزایش تولید نفت، کم کم جایگزین عربســتان 
شــود. به همین دلیل ریاض که به خوبي از این موضوع آگاه اســت،  سعي دارد 
مانع از تحقق این امر شــود و از همین رو بخش از سهام شرکت نفتي «آرامکو» 
را مي فروشد یا دست به معامله بزرگ تسلیحاتي با واشنگتن مي زند. حتي خرید 

جزیره از مصر در دریاي سرخ نیز در همین راستا صورت مي گیرد.
و عراق کاملا براي پذیرش شرایط جدید آماده است. �

عراق در جهان عرب مســتعدترین گزینه براي تبدیل شــدن به کشوري مدرن 
اســت. اکنون سرانه نخبگان عراقي که در دانشــگاه هاي غرب در حال تحصیل 
هستند، از تمامي کشــورهاي دیگر منطقه بیشتر است. عراق به لحاظ علمي و 
دانشــگاهي رتبه بسیار ممتازي دارد. یک ضرب المثل قدیمي مي گوید «کتاب در 
مصر نوشته، در لبنان منتشر و در عراق خوانده مي شود». شیوه تعامل طوایف در 
این کشور، نزدیکي جغرافیایي به ترکیه و شامات و همچنین ذخایر نفتي، از عراق 
کشوري مســتعد ساخته است. تحلیلگران نفتي بر این باورند ذخایر نفتي بسیار 

عظیمي در عراق نهفته است که تنها نیازمند سرمایه گذاري است.
همه پرســي اقلیم کردســتان عراق تا چه اندازه این معادله را بر هم  �

مي زند؟
یکي از تحولات بســیار مهم همه پرسي در کردســتان است که تبعات بسیار 
بــزرگ منطقه اي خواهد داشــت. اگر این همه پرســي با رأي آري به اســتقلال 
کردســتان تمام شود، حتي اگر این استقلال به طور کامل اتفاق نیفتد،  تبعات آن 
براي منطقه بسیار خطرناك و به ضرر تمام کشورهاست. اما در هر صورت از نظر 

من عراق کاملا مستعد است که به وکیل آمریکا در منطقه تبدیل شود.
پس مي توان دیدارهاي بن  سلمان را با مقامات عراقي در همین راستا  �

ارزیابي کرد؟ آیا او به دنبال هم گرایي در منطقه است؟
دقیقــا دیدارها با حیدر العبادي و مقتدي صدر به همین دلیل صورت گرفته 
اســت چراکه این افراد داراي تفکرات متفاوتي هســتند و بن  ســلمان ســعي 
مي کنــد با تمامي دیدگاه هــا در عراق ارتباط برقرار کند. واقعیت این اســت که 
در عرصه بین الملل، کشــورها هم وارد همکاري و ائتلاف مي شــوند و هم وارد 
تقابــل و تعارض. البته تعارض به مفهوم «نــزاع» و تقابل به معناي «مقابله»؛ 
این دو از نظر ســطح با هم متفاوت هســتند. در تقابل، امــکان همکاري وجود 
دارد مثلا در دوران جنگ ســرد آمریکا و شــوروي، یك «تقابل فعال» با یکدیگر 
داشتند. اما در نزاع امکان همکاري مهیا نیست. یعني فضا براي همکاري وجود 
ندارد اما ایران با عربســتان در تقابل اســت که نمونه آن را در به قدرت رســیدن 
«ســعد الحریري» در لبنان شــاهد بودیم. بنابراین بن  ســلمان به خوبي از این 
امر آگاه اســت و ســعي مي کند با همسایگانش وارد نزاع نشــود و در این میان 
همــواره همــکاري با کشــورهاي عربــي را در اولویت سیاســت خارجي خود

 قرار مي دهد.

عربستان براي بقا هزینه مي کند؛ 
مثلا بسیاري از سرمایه گذاري هاي مالي که عربستان 

در سطح بین المللي انجام مي دهد، لزوما با هدف کسب سود نیست 
و تنها براي حفظ بقاست. چراکه زماني که هزینه هاي ساقط شدن 

حکومتي بالا مي رود، قدرت هاي بزرگ در نظام بین الملل 
کمتر به سراغ گزینه تغییر مي روند

«سیدرضا موسوي نیا»، استاد روابط بین الملل در گفت وگو با «شرق»:

ریاض تنها به دنبال حفظ بقای خود است
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